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  مقدمه  
. هاي تطبيقي در تحول دانش و معرفت بشري بسيار حائز اهميت اسـت            مطالعات و بررسي  

اي بر اين باورند كه پژوهشهاي تطبيقـي و شـناخت آثـار بيگانـه از تعـصبات قـومي                     عده
كند و استفاده از دسـتاوردهاي آنهـا         كاهد و فرهنگ اصيل بومي را از بيگانه تفكيك مي          مي

اول  نتـايج    ويژه  اما اين نتايج به   ) 29-26: 1991ندا،  (گردد   ت ملي مي  سبب غني شدن ادبيا   
و سوم با ادبيات امروز سازگارتر است تا با ادبيات و اساطير كهن؛ ولي با مقايسه و تطبيق                  

توان هر چه بيشتر به طرز تفكـر، آرمانهـا و حتـي نـوع              اساطير، فرهنگ و ادبيات ملتها مي     
ر كنـار   الطبيعي آنها آشنا گرديد و با چيـدن آنهـا د           ر ماوراءِ زندگي مرتبط با مناسك و افكا     

اگرچه مقايسة آثار دو فرهنگ براي اين مقصود كـافي          . ل شد يكديگر به نتايج جديدي نائ    
با اين همه اين تحقيق     . تر فراهم كند   اي را براي تحقيقات بزرگ     تواند زمينه  نيست، ولي مي  

ندك  خود نتايجي نسبي را پيشنهاد ميدرحد. 

شناختي روايتهاي روسيه و ايران  روش كار در اين مقاله تطبيق و گاه تحليل اسطوره
هاي  البته گاه به مواردي ديگر چون اشاره. دربارة پهلوانان، پريان و خدايان است

المقدور از  در اين تطبيق تلاش شده است كه حتي. شود شناختي گريز زده مي مردم
همچنين از آنجا . كننده پرهيز شود فايده و خسته مكانيكي، بيسازيهاي جزئي،  هرگونه برابر

...)  رستم و سهراب و(ها و اساطير ايران  زبان با بعضي از افسانه كه مخاطبان فارسي
  . است اي كوتاه بسنده شده آشناترند، گاه به اشاره

 تحقيقي گونه دربارة پيشينة اين مطالعات بايد يادآور شد كه در اين زمينه تاكنون هيچ
 يك فصل، مشاهده حد در ايران و روسيه صورت نگرفته و حتي اثري مستقل، آن هم در

از » جنگ ناشناختة پدر و فرزند«اي نظير آنچه در  شايد مطالب پراكنده. نشده است
سازي عنوان مقاله،   ضمناً براي خلاصه. ، وجود داشته باشدشود فريدون وهمن نقل مي

  .اند نيز در ذيل اساطير ياد شده» ها حماسه«و » ها افسانه«
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 ساختي چامسكي در پژوهشهاي تطبيقي كاربست نظرية ژرف

اي آن را  عده: گويد مكاريك مي. اي ارائه نشده است براي پژوهشهاي تطبيقي نظرية ويژه
اي،  دانند و عده چيزي بيش از نمايش شباهتها و تأثيرگذاريها بين ادبيات ملل مختلف نمي

اند  وطني را مبناي مطالعات تطبيقي دانسته اي ماركسيستي، ايدئولوژي جهانهايشبنابر گر
اي  تواند جان تازه ساخت مي مفهوم چامسكيايي ژرف«اما  ). 21 – 20 : 1384مكاريك ، (

تواند مقايسة آثاري را كه  رسد اين مفهوم مي در نقد تطبيقي بدمد، چراكه به نظر مي
ساختهاي «چامسكي  در كتاب ) 22: همان( ».هيل كندروساختهاي متفاوتي دارند تس

هاي گشتاري   را از قاعده)phrase structure rules(اي  هاي سازه قاعده» نحوي
transformational rules)(هاي  اي از قاعده اي مجموعه هاي سازه قاعده. كند  جدا مي

هاي  اين قاعده. نيمهاي زيادي را توليد ك سازد تا جمله محدود است كه ما را قادر مي
هاي گشتاري از راه حذف،  اما قاعده. كنند ساختي را توليد مي اي زنجيرة ژرف سازه

خائفي و دبير، (كنند  ها روساخت جمله را توليد مي جايي سازه تعويض، افزايش يا جابه
1381 :94 .(  

معنا  همهاي   جمله. »هم ساخت «داند و گاه     مي» هم معنا «ها را گاه     چامسكي اين جمله  
ساخت يكسان دارند ولي روساختهاي آنها متفاوت است؛ يعني          هايي هستند كه ژرف    جمله

: به اين دو جمله دقت كنيـد . ندا ند ولي از نظر معنايي يكسان  ا  از نظر ظاهري با هم متفاوت     
سـاخت ايـن دو    ژرف» .گنـاه اسـت   دانستم كه او بـي  من مي» «.دانستم گناه مي من او را بي   «

 خود، بـه منزلـة دو سـازه،    ،دو جملة زير( رغم روساختشان، كاملاً يكسان است     جمله علي 
 از نظـر    .)95:  همان .نك) (»دانستم من اين را مي    «،»گناه است  او بي «: ساخت آنهاست  ژرف

هـاي دو جملـه نبايـد        ساخت اين است كـه واژه      هاي بارز ژرف   چامسكي يكي از مشخصه   
كنـد، مثـل دو جملـة پـيش، امـا            كلي ايجـاد نمـي    متفاوت باشند ولي تغييرات صرفي، مش     

معنـايي آنهـا را      ساختهاي اين دو جمله چندان ژرف نيست و بايـد بـا مـسامحه هـم                ژرف
مـشكل اصـلي در مختلـف        ».جان سبب شد كه بيل بميرد     «،  »جان بيل را كشت   «: پذيرفت

- 170: 1367اسميت و ويلـسون،   . نك( است   »سبب مردن « و   »كشتن« فعليبودن واژگان   
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هايي اسـت كـه سـاخت يكـساني دارنـد، ولـي روابـط                ساخت جمله  هاي هم   جمله .)173
فايده  بردن حسن بي  « ».فايده بود  رفتن حسن بي  «: دستوري عناصر آنها با هم متفاوت است      

حسن در جملة اول فاعل اسـت  و در جملـة دوم مفعـول ، امـا سـاخت دو جملـه        .»بود
  .)98: 1367خائفي و دبير،(يكسان است 

ساختي بـا گـسترشهاي نـسبي،  بيـشتر در متـون              معنايي و ژرف   ويژه هم   اين نظريه به  
هـايي كـه     هاي غيرروايي شامل اسطوره    روايي كاربرد دارد، اما با گسترش دادن آن به سازه         

به هر حال با انـدكي تـسامح و خـارج شـدن از دسـتور زبـان                  . شود داستان ندارند نيز مي   
 چـه در تمـام   ،انـد  »معنـايي  هـم «ساختها مربوط بـه   بهات و ژرفتوان گفت كه اكثر تشا  مي

بـودن آنهـا را     » سـاخت  هـم «ها كه در صـورت اخيـر گـاه           ها و چه در برخي از سازه       سازه
ها  ، در روسيه و ايران كه در اكثر سازه        »ديو«، و   »نور و ظلمت  «كنيم، مثل تشابه     مشاهده مي 

سـاختي و    هـم »  گـلاوا  تري«و  » ضحاك« تشابه   اما. اند با هم مشترك و داراي تشابه معنايي      
رو  روبـه ) معنـايي  هـم (سـاختي   سـر بـودن بـا عنـصر ژرف     ظاهري است، البته در سازة سه   

شويم، اما اينكه يكي نيروي خير است و ديگـري نيـروي شـر، بـر اسـاس قرائـت مـا                       مي
ولــي در . كننــد ســاختي پيــدا مــي معنــايي ندارنــد و تنهــا شــباهت روســاختي و هــم هــم
توان احتمال داد كه زمـاني هـر دو، نيـروي            ساختهاي تاريخي و با ديدي درزماني مي       ژرف

را ملاحظـه   » هـم معنـايي   «هاي ديگر نيز      در اين صورت در سازه     ،اند رفته خير به شمار مي   
سـاختي كـه داراي روسـاختهاي جـداً متفـاوتي             هاي ژرف تر، در شباهت     مثال عميق  .كنيم مي

 خلاصـه اينكـه در      .گربـه اسـت كـه بـه آن خـواهيم پرداخـت            است، رابطة ميـان جـن و        
شود كه ما اين شباهتها را بدين        هاي زيادي ديده مي   ساخت اساطير اين دو ملت شباهت      ژرف

  : كنيم گونه تقسيم مي
در (همـايون   /  مثل گامـايون   ،اند نما هستند و گاه تقريباً جهاني       برخي از شباهتها تمام    -1

كه يافتن منـشأ ايـن واژه   ) ثراً با همين تلفظ و مشابه آن در جهاناك(و ديو ) ايران و روسيه 
تـر   و اين مدلول در جهان كاري دشوار است اما يافتن قدمت آن در دو ملت همسايه آسان                

  .رسد به نظر مي
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 ،اند ساختي و نزديك به هم     نما نيستند ولي بسيار ژرف     ا اگر چه تمام   ه برخي از شباهت   -2
  .با فرزندانشان، و نيز نور و ظلمتمثل جنگ ايليا و رستم 

 ماننـد  ،اند و تنها در يك يا چند سازه با هم مـشابهت دارنـد   ها اتفاقي برخي از شباهت  -3
در دزدي نوزاد، يا شباهت سـيرن و  ) زن جني ايراني(با آل  ) شيطان روسي (شباهت چرت   

  .معناست غول  در راهزني، كه در اين صورت يافتن تأثيرات و تأثرات بي
 براي نمونه   ،اند ها با هم مشابه    اند ولي در اكثر سازه     ا اگر چه اتفاقي   ه برخي از شباهت   -4

  .شباهت لش با سياگالش 
بنابراين در . معناييهاست ساختها و هم شود كه قصد اصلي ما بيشتر بيان ژرف تأكيد مي

خود تي را در ساخ هاي هم كه برخي از سازه–مورد اول و دوم، بيش از سوم و چهارم 
  .خوريم ساختي برمي هاي ژرف به شباهت- دارند

  

 ها و عوامل نزديكي فرهنگ ايران و روسيه  زمينه

چه بـسا ريـشة بـسياري از    . توان به روشني مشخص كرد خاستگاه برخي از اساطير را نمي     
از . شـود  اما در برخي از فرهنگهـا تـشابهات بـارزتري يافـت مـي             . اساطير ملل يكي است   

سـازد، عوامـل جغرافيـايي،       ملي كه فرهنگ روسيه را بـا ايـران نزديـك مـي            ها و عوا   زمينه
همجواري از طريق درياي خزر در زمان كنوني و همسايگي . تاريخي، نژادي و زباني است   

در آسـتراخان   . كنـد  از راه خشكي در زمانهاي گذشته نيز اين دو ملت را به هم مربوط مي              
بط ايران و روسـيه وجـود دارد كـه از مبـادلات             اي از مدارك مربوط به روا      آرشيو گسترده 

در موزة آستراخان اثري به خـط و        . كند بسيار تجاري، اقتصادي و سياسي آنها حكايت مي       
اين اثر بزرگ سـنگي كـه   . شود كه حكايت از مدح اميري ايراني دارد  زبان فارسي ديده مي   

دهد  و نشان مي   ته است در اطراف آستراخان يافت گرديده، مربوط به  زمانهاي بسيار گذش          
بـه  هـا چنـدان      امـا ايرانـي   . انـد  هاي جنوبي روسـيه نفـوذ داشـته       كه گاه ايرانيان در سرزمين    

اند كه به سبب     ها بوده  اي سرد و طبيعت خشن روسيه نظر نداشتند و بيشتر، روس          هسرزمين
يـر از   تا آنكه پتـر كب    . اند شده شرايط اقتصادي و طبيعي مناسب ايران، متوجه اين كشور مي         
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هـا   همزمـان بـا عثمـاني     .)  ش 1104. ( م 1725تا زمان مرگش    .)   ش  1094. ( م 1715سال  
را تـصرّف كـرد   ) آذربايجـان ، كردسـتان و گرجـستان   (قسمتهايي از شمال و غرب ايـران       

  ). 128:1380فوران ، (
همـة  .)   ش  1108. (م1729نادرشاه در زمان صفويان و نيـز حكومـت خـود از سـال               

. ها را شكست داد و از خاك ايران بيرون رانـد  ها و روس مله افعانها، عثمانيبيگانگان از ج  
اي بين ايران و روسيه بر اساس قرارداد دوجانبـه ايجـاد شـد و                از اين پس روابط دوستانه    

روابـط دوسـتانة    . هـا بـود    يكي از مهمترين مفاد آن، همسويي اين دو كشور عليه عثمـاني           
 – 130:همـان  . نـك (سيه تا پنجاه سال به طـول انجاميـد    سياسي و تجاري بين ايران و رو      

  ) .159 – 156: 1383 و هوشنگ مهدوي ، 136
روسيه، بـه   .)  ش 1207. ( م 1828تا  .)  ش 1183. ( م 1804 در دورة قاجاريان و از سال       

در ادامة اين  ). 247 و   171 : 1380فوران ،   . نك  (هاي مجاور آن حمله كرد      قفقاز و سرزمين  
به امضاءِ دو كـشور رسـيد و در پـي آن،            .  م 1813كه عهدنامة گلستان در سال      جنگها بود   

اما مـرز مشخـصي     . ها واگذار شد   دربند، باكو، شيروان، قراباغ و قسمتي از طالش به روس         
.  م 1826در سـال    . همين امر سبب بـروز جنگهـاي ديگـر گرديـد          . بين آنها وجود نداشت   

امـا در سـال     .  اين سـرزمينها را پـس گرفـت        ها را شكست داد و اغلب      عباس ميرزا روس  
 ميلادي، ايران شكست خورد و طبق معاهدة تركمانچاي، علاوه بر سـرزمينهايي كـه               1827

ل را نيز ضميمة خاك روسـيه       گ در معاهدة پيش واگذار كرده بود، نخجوان، ايروان و شوره         
آداب و رسـوم    تمامي اين سرزمينهاي ايراني،     ). 238 -222: 1383هوشنگ مهدوي،   (نمود  

انـد و طبيعـي اسـت كـه مناسـك، اسـاطير و               و فرهنگ خود را كـم و بـيش حفـظ كـرده            
  .هاي آنان به روسيه انتقال يابد و در فرهنگ و اساطير آنان رسوب كند افسانه

هـا و    ها از راه درياي خزر بوده و ايرانـي         ي ايراني در گذشته بسياري از سفرهاي اروپائ       
آذربايجـان،  (هاي قفقاز، واقع در سرحدات قـديم ايـران           سرزمين شنفكران آن چه بسا در    رو

هـا و     آلانـي (انـد، و نژادهـاي ايرانـي در گذشـته            زيـسته  و روسيه مي  ) داغستان، گرجستان 
در اين منـاطق زنـدگي    ) هاي ايروني و ديگوري    صاحبان لهجه : ها   آسي(و حال   ) ها سكايي
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 نژادهـاي ايرانـي در عـين حـال كـه از             ايـن ). 303 و   221 : 1358ارانـسكي،   (اند   كرده مي
از آنجا كـه آنـان در       . فرهنگ روسي متأثر شدند، در فرهنگ آنان نيز تأثيراتي به جا نهادند           

پذيريها بيشتر از جانـب آن سـوي    اند، اثر پذيريها و فرهنگ زيسته داخل مرزهاي روسيه مي 
  . مرزها يعني روسيه بوده است

آثاري از عهد باستان در فرهنگ : گويد  ميارانسكي، محقق و ايرانشناس روسي،
هاي دليري پهلوانان عهد كهن اين اقوام ايراني  او افسانه. عاميانة آسي محفوظ مانده است

ها  ها يا اوست  بعضي از آسي.)303: همان . نك(كند را گيرا و قابل توجه قلمداد مي
) 22 : 1382اورسل ، (» .هستند] زرتشتي[مسلمان و بعضي ديگر نيز از ستايشگران آتش  «

 كه آنان نيز عملاً از فرهنگ و آداب زرتشتي –و طبعاً زرتشتيان بيش از مسلمانان 
  . توانند فرهنگ و اساطير ايراني و اوستايي را انتقال دهند مي -متأثرند

هاي دور نيز ايران از سمت شمال شرقي و آسياي ميانـه بـا روسـيه ارتبـاط                   در گذشته 
ترين سـرزميني كـه     قديمي« : اند ها چنين گفته   ان دربارة خاستگاه ايراني   داشته و حتي محقق   

. باشد مقر مردم ايراني زبان بوده و علم از آن خبر دارد، آسياي ميانه و نواحي مجاور آن مي      
آسياي ميانه سرزميني پهناور است كه بخـش اعظـم آن در پيرامـون مـسير دو رود بـزرگ                    

ارتفاع آسياي ميانه از سطح دريا ... . قرار دارد] حون و جيحون سي... [و سيردريا   ... آمودريا  
، بخش  )هاي درياي خزر و آرال     به سمت كرانه  (يابد   به تدريج از شرق به غرب كاهش مي       

قريب دو هزار سال پيش از ميلاد       ... . غربي و شمالي آسياي ميانه صحراهاي ريگزار است         
تـرين آثـار زبانهـاي     يده، قبـايلي كـه باسـتاني   وجود قبايل آريائي در آن سامان  معلوم گرد 

» .ترين آثار السنة ايراني يعني سرودهاي اوسـتا را پديـد آوردنـد             هندي يعني ودا و قديمي    
  )36- 35 : 1358ارانسكي ، (

رسد كه زبانها و فرهنگهـاي ايـن دو    شويم، به نظر مي    تر مي  ها نزديك  هر چه به گذشته   
تري دارند و از همين رو گـاه درك تـأثير و         اي مشترك ه هاي دور ريشه   سرزمين در گذشته  

اي فرهنگـي دو ملـت      هروند و ما اكثراً قـادريم بـه شـباهت          هاي ابهام فرو مي    تأثرها در هاله  
كه  ؛ به عبارت ديگر چنان شوند ها نيز يكي مي    ها و روس   اشاره كنيم تا جايي كه منشأ ايراني      
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د، و روسيه، لهستان، اوكراين و چك زبان و نژاد دهن هند و ايران، نژاد آريائي را تشكيل مي      
 همراه با ژرمني، ايتالي     –دهند، زبانها و نژادهاي آريائي و اسلاوي نيز          اسلاوي را شكل مي   

: ، خائفي و دبيـر    42: همان. نك(كنند   تر هندواروپائي را ايجاد مي      زبان و نژاد بزرگ    –... و  
ادي و فرهنگـي، شـباهتهاي اسـاطير آنهـا را           تنيدگي زباني، نـژ    اين درهم ). 13و  12: 1381
  .اند ويژه كه ايران و روسيه هميشه از نزديك با يكديگر ارتباط داشته كند؛ به دار مي معني

ها از هند و اروپائياني هستند كه نه تنها در باورها بلكه در ساختار و  ها و روس ايراني
ي باستان، هر كدام داراي حالات زبان روسي و ايران. ايي با هم دارندهشكل زبان، شباهت

شناسي بسياري از واژگان روسي با فارسي  مختلف صرفي و نحوي بوده و شكل و ريخت
ارانسكي به برخي . باستان و اوستايي، از جمله در واژگان اساطيري، شباهت داشته است

 بديهي است كه بين زبان و فرهنگ رابطة نزديكي.  1از اين شباهتها اشاره كرده است
  .        وجود دارد

  

  پريان و ارواح در اساطير ايران و روسيه -1
   معرفي- 1-1

هاي ملل هيچ تفكيكي ميان پريان و ارواح، خوب يـا بـد، و    در بسياري از اساطير و افسانه 
. حتي گاه بين آنها و ديو، غول، اژدها و ديگر موجودات اهريمني صـورت نگرفتـه اسـت                 

داننـد؛    پريان را همان ارواح جدا شـده از جـسم انـسانها مـي              آنها چه بسا ديوان، جنيان و     
روسـلكا از پريـان خطرنـاكي اسـت كـه برخـي       . يكي از آنهاسـت   (Rusalka)روسلكا

آنها را غرق كـرده اسـت بـه وجـود           ) Vadenoy(معتقدند از روح انسانهايي كه وادنوي       
 كمر شبيه مـاهي      پايين  اين پري دريايي موهاي سبز و بلند و بدني لخت دارد و از             ،آيد مي

 نيز زرتشت،روح ديوان را از جسمشان جـدا         اوستابراساس  ). 125  :1382اكرامي ،   (است  
و از همـين رو نيروهـاي       ) 81، بنـد  12 از يـشتها،كردة     93 :1381تـسليمي، (ساخته اسـت    

آزارنـد و گـاه      كننـد وآنهـا را مـي       اهريمني به صورت نامرئي در ميان آدميان زنـدگي مـي          
 و انسان ماردوش در   اوستاسر در    اژدهاي سه (اند كه ضحاك     اهورايي تلاش كرده  نيروهاي  
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را به بند بكشند و روحش را از جسم جدا نـسازند تـا موجـودات  اهريمنـي و                    ) شاهنامه
هـا و    افـسانه «اما كتاب روسـي     . ازدياد نيابند ...) حشرات، مار، چلپاسه، وزغ و    (خرفستران  

كـه بـه ظـاهر و در        » انـد؟  ها از كجا آمـده     پشه«ارد به نام    داستاني د » هاي درياي خزر   قصه
ساختهاي آنها يكي است، چنين حكايت شده است         روساخت با آن تفاوت دارد ولي ژرف      

هـا را از تورهـا       برد، ماهي  سر محصولات يك محل ساحلي را از بين مي         كه اژدهايي هفت  
هـا از تـن او بـه وجـود           ند و پـشه   ك آهنگري او را نابود مي    . ربايد راند و دختران را مي     مي
 ). ,Еримовский 63-62 :1962(كنند  آيند و پرواز مي مي

در اسـاطير   . هاي جهان، هر شيئي داراي روح، جـن يـا فرشـته اسـت               در تمام اسطوره  
، روح  )Damavoi(، روح خانـه     )Bannii(، روح حمام    )Polevoi (روسيه به روح مزرعه     

شـباهت بـه    مادر آبها بي. خوريم  و غيره برمي)Mama vādi(، مادر آبها )Vadenoi(آب 
ها با شـانة طلايـي        وادنوي و نيز پريان درازگيسوي ايراني نيست، موهايش را در رودخانه          

ايـن  . بينـد   اش را بردارد، كيفر مـي       اگر كسي شانه  . دهد  كند و گاه آدمها را آزار مي        شانه مي 
سـيرين  ). Aniesu: در تاتـاري    (يده اسـت    هـا رس ـ   افسانه به گفتة تاتارها از آنها به روس       

)Sirin (              نيز به ظاهر از پريان عاريتي است و اسمي است كه در كشورهاي انگلوساكسون
شود، صورتش چون صـورت       شنود عاشقش مي    وقتي آدمي صداي او  را مي      . شهرت دارد 

اسـاطير  سـيرن از  .  نـام دارد  Sirenاين واژه در انگليسي. زن است، اما بدنش پرنده است
در درياها  » اُديسه« ها در گمراهي     سيرن. يوناني است، داراي چهرة زنانه و بالهاي پرندگان       

 به تـأثير از     -ها را در ادبيات فارسي       نقش سيرن . اند و سرزمينهاي دوردست نيز مؤثر بوده     
 منتها غولان هميشه زن نيـستند و      . دهند انجام مي ) غيلان و اغوال  (ها     غول  -ادبيات عرب   

 به دسـت   شاهنامهاما زني افسونگر در . كنند معمولاً در صحرا انسانها را گمراه و هلاك مي     
  : خوانده شده است» غول«شود كه  اسفنديار كشته مي

  به زور جواني مشو پيش دام     ورا غول خوانند شاها به نام 
  ) 317 : 1375 ياحقي ، .نك( 
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 چــون غــول در -ي انگليــسي  در فرهنگهــاSiren مطلــب قابــل ذكــر آن اســت كــه 
  . زن افسونگر تعريف شده است-شاهنامه

، )Gamayun(» گامـايون « مادر پرندگان و     )Stratim(پيكر ديگر استراتيم     پريان پرنده 
هـاي همـايون و    با واژه الهة اخير). Медведев, 1999: 22-24(پيك خدايان  نام دارند 

 نفوذ اين واژگان ايراني به ايـزد تبـديل          هما در زبان فارسي قابل قياس است و ظاهراً زير         
  با توجه به اينكه بسياري از واژگان فارسـي و زبانهـاي ديگـر كـه داراي واج                  (شده است   

"H" باشند به روسي     مي"G"    شـوند مثـل الكـل و الكحـول فارسـي و عربـي                تلفـط مـي
ة گامـايون در روسـيه پرنـد   ). شـود   تلفظ مـي  alkagolانگليسي كه به روسي  alcoholو

طـور   كند، همـان    بيني مي  ؛ او آيندة خدايان و شاهان را پيش       )پيك خدايان (رسان است    نامه
پيك سعادت و مظهـر     ) 451 :1375ياحقي،  . ارتباط نيست، نك   كه با همايون بي   ( كه هما   

 - 451: همان. نك(كند   فرّ الهي است كه اگر بر سر و دوش كسي بنشيند، او را پادشاه مي              
452.(  

  

  ن مشهور روسيهپريا-1-2

 بـه معنـي روح حـامي    )Damavoi(ها و اسـلاوها ، دامـاوي     يكي از جنيان مشهور روس    
زمـاني كـه    . شود اين روح از كثيفي، نزاع، سوت زدن و امثال آن خشمگين مي           . خانه است 

گذارنـد و   در جايي خلوت از خانه بـراي او غـذا مـي    . آزارد خشمگين شود خانواده را مي    
بينند؛ همان كـاري كـه بـسياري از مـردم ايـران و               گردند غذا را خورده مي     گاه كه برمي   آن

ويژه گربة سياه را ببينند كـه ايـن غـذا را بـه دنـدان گرفتـه،                    اي به    اگر گربه  ،كنند گيلان مي 
هـا   جالب آنكه روس  . گويند همان جن مورد نظر است كه در هيئت گربه درآمده است            مي
اي نزديك بين پريـان      بينند، يعني در اكثر نقاط جهان رابطه        يها داماوي را م     گويند، گربه  مي

سـاختي    تـرين مثـال بـراي شـباهتهاي ژرف          ن شد، عميق  چنانكه بيا (. ها وجود دارد   و گربه 
  .)هاي متفاوت، رابطة ميان گربه و جن در اين دو فرهنگ استرغم روساخت علي
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قلـب، دروغگـو،   موجـودي مت : اسـت ) Chört( يكي ديگر از جنيـان روسـيه شـيطان        
اي ابله و لبخند بر لـب اسـت، امـا      داراي قيافه- به گفتة برخي از مردم روسيه   -خرد و    بي

شيطانها «: گويد  طبق مثلَ روسي كه مي    . تر دارد  اي جدي  در كشورهاي ديگر اروپايي چهره    
زن جني  » آل« ند و مثل    ك   ها زندگي مي  ها و باتلاق  ، در مرداب  »ِ آرام به سر مي برند       در مرداب 

كـه  » چهل گيـسو  «اندازد، و يا مادر ديو قصة        اش مي  ايراني كه پستانهايش را بر روي شانه      
هـا و    ايرانـي . دزدد هـا را مـي     آيـد و بچـه      ها مي  پستانهايش بر پشت او قرار دارند، به خانه       

اي را بـه عمـل    ها براي حفاظت كودك از ايـن موجـود اهريمنـي، مراقبتهـاي ويـژه             روس
  ).92: 1381 و تسليمي، 243-234و126:1382اكرامي،. نك(آورند  مي

 مـردم آسـتراخان     ةهاي عاميان  چنان كه از قصه    آن. است) روح آب ( وادنوي   ،پري ديگر 
كنـد و     آيد، وادنوي، آبها را در يد قدرت خود دارد، انسانهاي بد را در آب غرق مـي                  برمي

اما اين پري همانند ).   Еримовский, 1969: 57 (رساند  به انسانهاي خوب ياري مي
آبـي اسـت و      هاي اسلاوي جني ظالم و از فرزندان شيطان و سـبب كـم             روسلكا در افسانه  

در » چهـل گيـسو    «ة مثـل ديـو قـص      ،آبـي ممانعـت شـود      بايد براي او قرباني كرد تا از بي       
 بنـدد و زمـاني آن را       ها، آب را بـر مـردم مـي          اين ديو در افسانه   . هاي ايران و گيلان    افسانه

تـسليمي،  . نـك  ( و خوراك او گرداننـد     گشايد كه انسان را براي قرباني نزد او بفرستند         مي
 مشابه اتفاقي اين ديو كه در جهان نظاير فراواني دارد، در اوستا ديـو قحطـي                 .)72 : 1381

)apausha (     و سال بـد)dušiyāra (   مـردم هنگـامي كـه در قربانيهـا تيـشتر           . نـام دارد
)Tishtar (   بـه يـاري بخواننـد، بـر سـال بـد و               -بـا آب و بـاران ارتبـاط دارد         كه   –را  

تيـشتر  . بخـشد  گاه بـاران بـه جهـان زنـدگي مـي      شوند و آن پيروز مي )اپوشه(خشكسالي 
بينـيم كـه بنـابر قرائـت آسـتراخاني،            مـي  . )37: 1368هينلـز،   (سرچشمة دائمي آبهاسـت     

  .  او با اين قرائت جمع اين دو ضد استتر به تيشتر شباهت دارد تا اپوشه،وادنوي، بيش
طـور   همـان . يا لِش، از مهمترين پريان روس است      ) Leši(پري ديگر در روسيه لِشي      

كنـد   كند، لشي از جنگـل و حيوانـات حفاظـت مـي             كه وادنوي از دريا و آب حمايت مي       
كه هادي و حامي موجودات در درياسـت و حـضرت           ) ع(مقايسه كنيد با حضرت خضر      (
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از سويي مردم روسيه ). 182 : 1375ياحقي ، (كه حامي انسانها در بيابان است       ) ع  (الياس
  ايــزد جنگلهــا و حيوانــات اعتقــاد داشــتند) Svyatabor(بــه خــدايي بــه نــام ســوياتابر 

)Медведев, 1999 : 33 .(   اي روسـي را   كار اين خداي اساطيري و ايـن پـري افـسانه
سياگالش حامي حيواناتي چون    . دهد ت انجام مي  جني به نام سياگالش كه خاص گيلان اس       
كنند كيفـر    رويه مي  اما شكارچياني را كه صيد بي     . گاو، گوزن، گوسفند و حتي انسانهاست     

كند امـا سـياگالش بـيش از          لازم به ذكر است كه لِش بيشتر از جنگل حمايت مي          . دهد مي
جـزءِ دوم   ( اصلي گالش    معناي. كند  آنكه از جنگل حمايت كند، از چارپايانش حمايت مي        

ولي سياگالش تنها به چوپاني حيوانات اهلي كه از گله و چوپـان             . چوپان است ) سياگالش
جكتـاجي دو گونـه     . كند  پردازد، بلكه از حيوانات وحشي نيز حمايت مي         اند نمي   دور شده 

رود و سـياگالش بـه        مردي بـه شـكار گـوزن مـي         -1: روايت از اين پري ذكر كرده است      
 مردي گاوهايش را در كوهـستان و بـرف ناگهـاني            -2. كند ز آن، مرد را تنبيه مي     حمايت ا 

انـد و سـياگالش از       يابد كه گاوهايش زنـده     كند تا خود را نجات دهد، بعدها درمي        رها مي 
     .)115-111: 1380پوراحمد جكتاجي،. نك(آنها حفاظت كرده است 

  

 خدايان -2

  ميترا و خدايان  -2-1

چون ژوپيتر، زئوس و زروان ايراني و گاه اهورامزدا، خداي خـدايان            ) Svarog(سوارگ  
، خـداي   )Dazhbog(شـهرت دارد و داژبـگ       » پـدر خورشـيد   «است اما بيش از همه به       

 اين خدا شباهت نزديكي بـا ميتـرا   .)Медведев, 1999 : 13( خورشيد فرزند اوست 
دانند كـه پـيش از همـه         يو دينش لازم م   ) ع(محققان براي شناخت حضرت مسيح      . دارد

مـسيح  (انـد    اي ميترا و مسيح را  خدا تصور كـرده          ميترا و ميترائيسم را بشناسند، زيرا عده      
كـه  ) در دين مسيحي خداست و خدا بودنش از ديدگاه غير اين دين اسـطوره اسـت               ) ع(

هـر دو   )) ع(ناهيـد و مـريم      ) ( ع(مادران ميترا و مسيح     . پدري جز خداي خدايان ندارند    
هر دو خـداي صـلح و دوسـتي و مهرنـد و             . اند اند و ارتباط جسماني با كسي نداشته       اكپ
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مهر در تاريخ بسياري از كشورها خـداي        . است) آسمان چهارم (جايگاه آنها در خورشيد     
پرستش او در غرب تا شمال انگلـستان و در شـرق تـا هنـد گـسترش                  . مهمي بوده است  

هـاي   هاي مذهبي و اساطيري اروپـائي       در انديشه  و طبعاً ) 123: 1368هينلز،  (داشته است   
خورشيد اسـت   ) ميترا(امروزه معناي ديگر مهر     . مسيحي و غيرمسيحي تأثير گذاشته است     

خـدايان  ). قياس كنيد بـا آپولـو     (و به نوعي همچون داژبگ روسي خداي خورشيد است          
داي تفريح كـه    خ) Yarila(ياريلا  : ديگري هم در روسيه با برخي از صفات ميترا هستند         

كـه  ) Svetavid(و نيـز سـوتاويد      ) Медведев,1999:27(قوي، جوان و زيباسـت      
، )31: همـان   (نـد   ك    كمـك مـي   بـه مـردم     چهره و در جنگ با دشمن        خدايي است روشن  

 به  دوستي و پيمان است و در جنگ با دروغ و دشمني           طور كه ميترا خداي روشني،     همان
بـه معنـي سـخن راسـت     ) varuna(ان ميترا با ورونـه      در هند باست  . ندرسا  ياري مي  مردم

سـوار بـر    )  سخن راسـت   –پيمان   (» ورونه –ميتره  «همراه است و آنها به صورت تركيبي        
هينلز، (برند   پردازند و در اقامتگاهي زرين به سر مي        اي درخشان به ياري مردم مي      گردونه
آيد و چهارسر است؛ به عبارت       تر آنكه سوتاويد از آسمان به زمين مي        مهم. )123 : 1368

ديگر، سوتاويد علاوه بر اينكه با عناصر اربعه و چهار سمت زمـين در ارتبـاط اسـت، در                  
. اي با مهـر و خورشـيد دارد       ساخت خود يادآور چهارسويگي صليب است كه رابطه        ژرف

 در ايران قديم و ميترائيـسم مطـرح بـوده           ،صليب پيش از آنكه در آيين مسيح طرح گردد        
  .تاس

  

    نور و ظلمت -2-2
هـايي هرچنـد كمرنـگ حـضور          هاي جهان به گونه    نور و ظلمت با اينكه در تمام اسطوره       

اهـورامزدا در   . اسـت ) مينيو اهورامزدا و انگره  (وهلة نخست يادآور ثنويت ايراني        دارد، در   
 در مقابـل  ) فرشتگان بزرگ : امشاسپندان(دين زرتشتي خير مطلق است و با نيروهاي خود          

بينـيم كـه او قـادر     مي. درستيز است) سران ديوان: كماريكان ديوان(اهريمن و نيروهاي او  
امـا در آينـده بـر    . مطلق نيست، زيرا نيروهاي متضادي در برابر او و يـارانش قـرار دارنـد          
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جهان را بـه     كند و  شوند و اهورامزدا با قدرت مطلق فرمانروايي مي        نيروهاي شر غالب مي   
روشـنايي، زنـدگي، زيبـايي،      :  تمام نيكيهاسـت   ةسرچشم«او  . رساند يآرامش و وحدت م   

او نيرويي است در پس هر سريري، سرچشمة الهام همة راستيهاست و            . تندرستي شادي و 
  )71: 1368هينلز،(» .نماد زميني او مرد پارساست

: شود   اين ثنويت ايراني عميقاً و  به طوري روشن و واضح در اساطير روسيه ديده مي               
بيـل بـگ    ). Chornbog(و خداي سياهي و تيرگـي       ) Belbog(خداي سپيده و روشنايي     

خداي خير، مهرباني، سعادتمندي و خداي هواي پاييزي است و نيـز يـاور              ) خداي سپيد (
شـود   مردم در جنگل است و با شمايل پيرمردي ريش سفيد با لباسـي سـفيد تـصوير مـي                  

)Медведев,1999:19 .(   د زميني خداي خير در ايران    مقايسه كنيد با نما) پارسـا  مـرد .(
چهره و نامهربان است     خداي شر، خداي تاريكي زير زمين، زشت      ) خداي سياه (چرن بگ   

 :همان  (پردازد و جامش از كاسة سر مردم است           آميز مي  و  با نيزه به كارهاي زشت و مرگ        
: وار، يك خداينـد    يتدو خداي ديگر نيز در روسيه شهرت دارند كه ظاهراً هرمافرود          ). 21

دالا  دالا، خداي خوبي و سفيدي و نـي : اند كه الهة زندگي) Dala i Nidala(دالا  دالا و ني
شكل اين دو خدا كه در مأخذ ياد شده متصل و           ). 35: همان  (خداي بدي و سياهي است      

خواهنـد متـضادهاي      پيكر ترسـيم گرديـده، نـشانة ايـن اسـت كـه آنهـا مـي                 مجموعاً يك 
به هر روي، ثنويت ايرانـي، شـبهة بـسيار مزاحمـي در            . پذيري را با هم آشتي دهند     نا آشتي

ولي از سوي ديگر، يكي كـردن ايـن         . گرا و توحيدي انسان ايجاد كرده است       ذهن وحدت 
را )دالا دالا و نـي   (ها اين خدا     روس. دهد دو نيز علاقة آدمها را به حلّ اين مناقشه نشان مي          

اي كـه زشـتي و زيبـايي در دنيـاي اطـرافش بـه وضـوح                  زندگياند،   خداي زندگي ناميده  
  .ملموس است

   
   ديو -2-3

در ايرانـي باسـتان بـه معنـي         ) Baga(ريـشة بـگ      روسـي هـم   ) Bog( همچنان كه بگ    
ايـن  . اسـت ) daēva: در اوسـتا  (اي ايراني    خداست، ديو روسي نيز بيش از هر چيز واژه        
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خداي ناداني، مرگ و نحوسـت      : روسيه است يكي از خدايان    ) Div(كلمه با همين تلفظ     
دانيم كه ديو در ايران پيش از زرتشت نيـز خـدا بـوده و جايگـاه بلنـد و                     مي). 37: همان(

 به معني آسماني و الهي      divineدر انگليسي امروز هم     (بدون زشتي و بدي  داشته است        
يكـي از   . في دارد اي من   ظاهراً اين تأثير دين زرتشتي است كه ديو در روسيه چهره           .)است

رايـشلت،  . نـك ( سر است    موجودي سه ) ضحاك(دهاك    مظاهر ديو در دين زرتشتي اژي     
اي زشـت پيـدا    به ظاهر او نيز به تأثير دين زرتشتي در ايران چهره      ...). و192،  157: 1383

شـاهنامة   و   اوسـتا رغـم نگـاه      شناسان امروز، علي   كه بسياري از فردوسي     چنان ،كرده است 
بينانه دارند و او را منجـي بـشر و عامـل صـلح،               سبت به ضحاك ديدي خوش    ، ن فردوسي

ريحان بيرونـي و    واز گذشتگان محققي هوشمند به نام اب      . دانند عدالت، پاكي و برابري مي    
ضحاك پرچمـدار جامعـة كهـن بـوده و     «:  كه اي چون علي حصوري معتقدند     امروزه عده 

. نك(».م داده و رسم اشتراك را نو كرده است        زمينها را از برگزيدگان گرفته و به تودة مرد        
مطلب اساسي اين است كه در روسيه نيز خدايي است بـه            ...)  و 282 ، 281: 1381رضي،  
سر و الهة زمـين كـه كنايـه از سـه قـسمت        به معني خداي سه)Triglava(گلاوا  نام تري 

زشـتي ضـحاك    خاك، آب و هوا و هيچ ارتباطي هم با اژدها و آتش و نيز با                : زمين است 
نخستين مطلبي كه با اژدهـا بـه ذهـن متبـادر           . او خداي خوبي و پاكي است     . متأخر ندارد 

سر اسـت، بـه      شود، آتش است، اما ضحاك در اوستا به معني خود آتش و اژدهاي سه               مي
انـد،   از ابتدا داراي تضاد معنايي نبـوده ) گلاوا و ضحاك   تري(عبارت ديگر احتمالاً اين دو      

سـر در روسـيه      ان گفت اين است كه اوستا شايد در استحالة معنايي خداي سه           تو آنچه مي 
توضيحاً ضحاك و ديو كـه در       . اثرگذار نبوده، اما در استحالة معنايي ديو اثر گذاشته است         

اند در تحولات ديني به عنوان نيروهاي شر معرفي گرديدند اما            ايران از نيروهاي خير بوده    
  2.سر همچنان نيروي خير است ي شر تبديل شده و خداي سهدر روسيه فقط ديو به نيرو
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 پهلوانان  -3

   پرسوناژ يا شخصيت؟ -3-1
، رستم، اسفنديار و سهراب و مـشهورترين پهلوانـان            ترين پهلوانان اساطيري ايران    معروف

 روسيه، ايليا مورامتس، دابرينا نيكيتچ، اَلوشا پاپويچ و والح وسيسلاويويج نـام دارنـد، كـه               
واره و  اين پهلوانـان شخـصيت نيـستند، بلكـه شـخص     . رستم و ايليا از ديگران نامدارترند 

كنند كه آنها را شخصيتهاي واقعـي جلـوه          اما راويان تلاش مي   . آيند  پرسوناژ به حساب مي   
اند و داراي ارزش چنداني نيـستند و تنهـا بـه     كه ظاهراً اين اغراقها عمومي و اتفاقي دهند

 سال  50 تا 40بوده و   » مورام« ايليا از شهر     .شود اژسازي به آنها اشاره مي    سبب نحوة پرسون  
كـرده    زندگي مي )  ميلادي 12 -11به نظر برخي قرن     (او در قرن نهم ميلادي      . زيسته است 

دهد كه از جانب سينة چپ و دستي          اند ، نشان مي     داده  جسدي كه به ايليا نسبت مي     . است
ايـن سـخن نـشانة آن اسـت كـه           . مجروح گرديـده اسـت    كه با نيزه بر سينه دوخته شده،        

 .)Журавлев،2004(خواهند هـر چـه بيـشتر او را واقعـي نـشان دهنـد                  روايتگران مي 
ها صورت گرفته،  به گمان نلدكه، رستم يكي از بوميان سيـستان             دربارة رستم نيز اين تلاش    

سـخن  ). 31 : 1369نلدكـه ،    ( پيش از مهاجرت آريائيان به ايـران اسـت          ) رخج و زرنج  (
امـا  » .رستم يلي بود در سيستان    «فردوسي نيز در واقعي جلوه دادن رستم مشهور است كه           

ام رسـتم     مـنش كـرده   «: اي به او داده است      كند كه شخصيتي افسانه     خود فردوسي اقرار مي   
انـد،   هاي جسد او سخن گفتـه      اي دربارة جراحت ايليا از روي نشانه        با اينكه عده  » .داستان
 نيز معتقدند كه ايليا به سنگ بدل شده است و ممكن است چون گرشاسب دوبـاره                 برخي

طور كه موجودي مفلوج بـوده و بـه وسـيلة آب      همان–براي نجات مردم خود زنده شود     
جادويي شفا يافته و با وجود سن كم خـويش بـه درجـة پيـري رسـيده و عمـدة قـدرت                      

همان، و نك (به دست آورده است  ) Svetagor( خود را از استادش، سوتاگر       ةالعاد خارق
 .Пpoпп, 2004(.    

اره كـردن آنـان از      و  نمايي پهلوانان و شـخص     هاي شاخ و بال دادن و درشت       يكي از نشانه  
كـه موجـب وحـشت      » دابرينـا نيكيـتچ     « تولـد   . سوي شاعران و راويان، نحوة تولد آنهاست      



مقايسة برخي از پرسوناژها در اساطير 
  121  روسيه و ايران

    
 

 1386 پاييز،سومشمارة

و رشد جسميِ عجيب    » يسلا ويويچ   والح وس « جهانيان شده بود، بدن غيرمعمولي و جادويي        
رستم نيز به دليل بزرگـي      . است  » ام رستم داستان    منش كرده «، همگي يادآور    »ايليا مورامتس « 

  : گويد فردوسي مي. اندام با پاره كردن شكم مادر به دنيا آمد
  مر آن مـاهــرخ را به مي كــرد مست     دست  بيامد يكي موبــدي چرب

  بتــابيـد مـــر بـچــه را ســـر ز راه      هلـوي مــاهرنـــج پ بكافيــد بي
دان اين ــكه كس در جه    گزنـدش بـرون آوريد چــنان بي ـديـ   شگفتي نـ

  كـــشد و به ديــدار ـبه بــــالا بلـن    يكي بچه بد چون گوي شيرفش 
ـنه نشنيـــد كس بچــة ــك   شگفت اندرو مانـده بد مرد و زن     پيــل تـ

  )239 – 238  : 1، ج1374سي، فردو (
ساختها و شباهتهايي اشاره شده است كه چندان ژرف بـه نظـر          در اين قسمت به ژرف    

قصدمان تنها ارائة شـباهت در پرسوناژسـازي اسـت، بـه بيـان ديگـر شـباهت                  . رسند نمي
ها در نحوة پرسوناژپروري است وگرنه خـود ايـن شـباهتها مكـانيكي و                ها و روس   ايراني

  .اند ارزش كم
  

   نمايندگان دين و ملت-3-2
به هـر روي، كليـساي      . اند  ايليا شخصي مقدس است، اما محققان در تقدس او ترديد كرده          

» بلبل راهزن « زيرا او پهلواني به نام       ،دهد اُرتُدكس اين قهرمان را به مذهب خود نسبت مي        
بلبـل راهـزن در     . حيوان او را از بين بـرده اسـت          نيمه –انسان   را شكست داده و نسل نيمه     

اين استعداد جنگي كه مربوط بـه بعـضي         . غريد خواند و مثل درنده مي     جنگ مثل بلبل مي   
ــود، در جنــگ  ــوام اســلاو ب ــه وحــشت مــي ،اق ــان را ب ــداخت   دشــمنان و اســبهاي آن ان

)Журавлев،2004 .(      دانـستند و بنـابراين بـا     قوم بلبل راهزن نسل خـود را اصـيل مـي
الخلقـه بـودن     انسان بودن آنان به معني نـاقص       شايد نيمه (كردند   نسلهاي ديگر ازدواج نمي   

آنـان چـون بـا محـارم        ). آنان است و علت آن، ازدواجهاي خويشاوندي و فـاميلي اسـت           
ديني آنها، اين بود كه بر ديـن         دليل ديگر بي  . آمدند  دين به حساب مي    كردند، بي   ازدواج مي 
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، )همان(بود كرده، مقدس به شمار آمده است دينان را نا   اسلاف خود بودند و ايليا چون بي      
را ) ديـن  قـومي بـي   (در جنگي ديني، هيونان     ) يعني آفريدة مقدس  (طور كه اسفنديار     همان

اسفنديار و ايليا هر دو در پي آن بودند كه دينهاي پيشينيان، يعني پيش              . سرنگون كرده بود  
  .از زرتشت و پيش از مسيح را از بين ببرند

اهان ايراني، مـدافع مرزوبـوم ايـران و ايليـا در خـدمت شـاهزاده                رستم در خدمت ش   
هـا محبـوب     بنـابراين ايليـا در نـزد روس       .  است  ولاديمير، مدافع آب و خاك روسيه بوده      

گرديـده و علـت     هر چند جنگ با قهرمان ملي ديگر خطاي جنگي او محسوب مـي          .است
 مردمي است كه بـه سـنتهاي        اين ترديد از سوي    .ترديد در تقدس او همين امر بوده است       

گـاه بـه ديـن گذشـته مجـال           ملي پايبند هستند نه از جانب باورمندان به دين تازه كه هيچ           
خلاصه اينكه اسفنديار و رسـتم هـر يـك در           . كنند دهند و درنتيجه ايليا را تقديس مي       نمي

نـي و ملـي   هـاي دي  توجه كنيد به سازه(اند  ساختها با ايليا مشترك   ها و ژرف   بعضي از سازه  
ديـن و  : اسفنديار نمايندة دين، رستم نمايندة ملت و آب و خـاك و ايليـا نماينـدة هـر دو       

  .)ملت است
  

   پدر و فرزندة جنگ ناشناخت-3-3
هاي پهلواني جهان بـه جنـگ ناشـناختة پـدر و فرزنـد               ها و اسطوره   در بسياري از حماسه   

امـا  . نشأ اصلي آنها را پيـدا كـرد       خوريم و اساساً كار بسيار دشواري است كه بتوان م           برمي
در جنگ رستم و ايليا بـا فرزندانـشان، منهـاي كميـت             . اند اختيس  اين شباهتها بسيار ژرف   

زماني شناخت پدر و فرزند و نتيجة متفاوت نبرد اول، بـه سـاختار ناشـناختگي و دوبـاره                 
ش نـسخة   گويا قصة ايليا و فرزنـد     . جنگيدن و كشته شدن فرزند در جنگ دوم دقت كنيد         

سـاكلُ  (ايليا به صورت ناشناخته با پـسر        :  ديگر از قصة رستم و سهراب است      ) ورسيون(
كند، ولي در    شود و قصد كشتن او را مي          جنگد و پيروز مي    مي) بالانيتسا(يا دخترش   ) نيك

بار ديگر فرزند به سـبب گـرفتن        . كشد شناسد و از كشتن او دست مي       لحظة آخر او را مي    
). Пропп،2004(شـود    گردد ولي اين بـار توسـط پـدر كـشته مـي             باز مي انتقام مادرش   



مقايسة برخي از پرسوناژها در اساطير 
  123  روسيه و ايران

    
 

 1386 پاييز،سومشمارة

كند كه به داستان رستم و       فريدون وهمن روايت ديگري نيز از ايليا و فرزندش تعريف مي          
: گويـد  شاهين، فرزند ايليا، پس از شكست نخست از پدر مي         . تر است  سهراب ايراني شبيه  

يابد كه بـا فرزنـد خـود جنگيـده           آنگاه ايليا درمي  ... رساند   مادرم براي ايلياي پير سلام مي     
مادر شـاهين در نبـردي مغلـوب ايليـا          » زلاتيگوركا«: كند است و ماجرا را براي او بيان مي       

گرديده، شبي را با او به روز آورده و ايليا انگشتري گرانبها به او داده است كه به انگـشت                 
شـاهين از  . مش را بـه مـادرش برسـاند   خواهد كه سلا  بعد، از شاهين مي   . فرزندشان نمايد 

گردد و با شمشير سـر از تـنش          آيد و به نزد مادر برمي      شنيدن داستان ولادتش به خشم مي     
زند اما زره عجيب     رود و در خواب تيري بر سينة او مي         سپس به قلعة پدر مي    . كند جدا مي 

سـازد   زند جدا مـي   خيزد و سر از تن فر      دهد و از خواب برمي     ايليا او را از مرگ نجات مي      
رستم نيز به صورت ناشناخته دو بار بـا سـهراب            .)54 – 52: 1383شعار و انوري،    . نك(

آورد، او   العاده به دسـت مـي      شود اما بار دوم كه نيروي خارق       جنگد، بار اول پيروز نمي     مي
  ).261-169، 2، ج1374فردوسي، . نك(كشد  را مي
  
    گيري نتيجه
تر در شـرايط جغرافيـايي و آب و           كه پيش  اند  ينژادهاي هندواروپائ ها از    ها و روس   ايراني

با وجود مهاجرت آريائيان و اسلاوها بـه     . اند كرده هوايي و نيز فرهنگي مشابهي زندگي مي      
سرزمينهاي كنوني خود، هنوز روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي ايران و روسيه از جمله              

بنـابراين همريـشگي نـژادي و زبـاني و نيـز            . به دليل مناسبات مرزي محفوظ مانده است      
برخـي از شـباهتها بـين       .  همجواري اين دو ملت طبعاً اساطير مشابهي را پرورانده اسـت          

ها و اساطير روسيه و ايران، چون شباهت لِش با سياگالش با وجود تشابهات اسمي                افسانه
گـر ايـران سـرزمين      گيلان نـسبت بـه سـرزمينهاي دي       . رسند  و محتوايي، اتفاقي به نظر مي     

حماسـة رسـتم و ايليـا       . توانسته است اين افكار را پراكنـده باشـد          اي بوده و كمتر مي     بسته
ساختهاي تاريخي و جهاني دارد و با اينكه ايليا متأخرتر و مربوط به دوران مـسيحي                 ژرف

. توان چنين قضاوت كرد كه روسيه در اين باره قطعاً از ايران متأثر بـوده اسـت                 است، نمي 
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ماجراي نور و ظلمت ايراني و مسئلة ديـو كـه بـه             . كند اما ماجراي خدايان اندكي فرق مي     
تـأثير   وسيلة دين زرتشتي از درجة خدايي ساقط گرديده، به ظاهر در اسـاطير روسـيه بـي                

با وجود اين، در اين مقاله تلاش نشده است كه اثرگذاري اسـاطير ايرانـي در                . نبوده است 
 و اساسـاً چيـزي كـه    شده اسـت هايي انجام     ات برسد، دست كم مقايسه    روسيه قطعاً به اثب   

رسيده، برخي از شباهتها و مطالـب سـنجيدني ظريفـي            براي نويسندگان جذاب به نظر مي     
  .بود كه در اين دو فرهنگ وجود داشته است

  

 نوشت   پي

 كرده است و    شناختي اشاره  شناختي و ريشه     ارانسكي گاه به اين شباهتها با مباني زبان         - 1
 )chathwar(»چثـور «فارسي،  » چهار«در اسم مثل . شويم ما چند نمونه از آن را يادآور مي   

 : 1358ارانسكي،  ]. (»ميترا«و  » ميثره«،  »مهر«قياس كنيد با    [ روسي  »  چتيره« باستان،   يايران
: همان(روسي  » بيت«ايراني باستان و    )  buta(» بوته«فارسي ،   »  بودن«، در فعل مثل     )175
كه به ترتيب جزءِ پيشين فعل در ايراني باستان و روسـي       pa  و upaو در حرف مثل   ). 182

  . هاي اساطيري گامايون ، بگ و ديو در اين مقاله نيز نگاه كنيد به واژه). 182: همان(است 
خـداي نـسيم و     ) Dagoda( خداي رعد، داگُـدا      )Perun( از خدايان ديگر روسيه، پرون       - 2

الهـة  ) Yalkanost(خداي باد و نيرومندي ، يالكانـست  ) Stribog ( استري بگ  هواي خوب، 
كـار كـسي كـه        خداي شادي ، بهار و عـشق و كمـك          )Lerb( خوانندگي و نوازندگي، لرب     

  ....خداي عشق و هوس ) Lada(محبوبش دوستش ندارد و مادرش لادا 
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